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و مهاتما  )س(مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی

 گاندی به عدم خشونت
 

 1سید صدرالدین موسوی جشنی

 2معین گلباغمحمد 

 ةسد در جنگها و تاهادکو هاااا بنقلاا صبخصو معاصر نجها تتحولا چکیددد   

شااد   جتماعيا دهاجنبشمتعااددد در باااب   تنظريا توسعه و بسطمنجاار بااه   خیرا
 بیستم نقر پاياني دهاالس در که نظرياتي متأخرترين از کيي گفت انبتو شايد. است
 اتتغییر ديجاا جهت در پرهیز خشونت تعازمنا لمد گرفته ارقر د ستفاا ردمو ربسیا

 عااد  روش از کااه سیاسااي رهبااران جملااه از. اساات معاجو در جتماعيا و سیاسي
. باشاند مي گاندد و خمیني اما  نمودند استفاد  خويش سیاسي مبارزات در خشونت

 دو ايان  آراد دهاا تفااوت  و تشاابهات  تطبیقاي  روش باا  تلاش شد  پژوهش اين در
 ماورد  ايشاان  سیاساي  رفتاار  و شاد   بررساي  خشاونت  عاد   مفهو  پیرامون انديشمند

باه روش   خمیناي  اماا   و گانادد  پژوهش اين دهايافته اساس بر. گیرد قرار واکاود
 کاار اين روش را به خويش سیاسي مبارزات پرهیز اعتقاد داشته و در مبارزة خشونت
ريشاه   ايشاان  ماههبي  دهاا آموز  در انديشمند دو هر در خشونت عد  بستند؛ انديشه

رغم برخاوردارد از مبااني متفااوت باه هام      دارد؛ انسان شناسي هر دو انديشمند علي
اد بار جااد   تاأییر عماد     شاود و در نتیجاه بار رويکارد آنهاا باه مباارز       نزديک ماي 

 هارد.گمي

   خشونت  اسلا   هندويسم عد  خشونت  گاندد  خمیني  اما : هاکلی واژ 

                                                                                                                     
سی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و عضو وابسته گرروه مااعاراه هنرد،    . مدیر گروه اندیشه سیا 1

  E-mial:sadrmoosavi@yahoo.com                                       ، تهران، ایراندانشکده مااعااه جهان، دانشگاه تهران

 ی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران، پژوهشکدة امام خمین. کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام 2
 E-mail:golbaghmoein@yahoo.com  

 3/9/1394تاریخ پذیرش:   9/8/1394 تاریخ دریافت:

  101-127/صص 1395اره هفتاد و یك / تابستان پژوهشنامه متین/سال هجدهم/شم
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 مقدمه
 جهران  ساح در بیستم قرن اثرگذار و بزرگ رخداد دو ایران اسلامی انقلاب و هند استقلال جنبش

 وابسرته  هایبر حکومت خشونتروش عدم بر تکیه با و آمیزمساعمت به صوره هردو که باشندمی

 ایفرا  محروری  نقشری  دو جنربش  ایر   رهبرری  در خمینی امام و گاندی مهاتما فائق آمدند. بیگانه به

و شرمال افریقرا تحرت عنروان      خاورمیانره  مناقه در خشونت شدن فراگیر به امروزه با توجه. کردند

مرورد   دیگرر  برار  امام خمینری و همننری  گانردی    نظراه و هااندیشه، ضروری است خشونت دینی

خشونت در اندیشه اسلامی روش  شود. مقایسه روش مبارزه امام د تا جایگاه عدمقرار گیر واکاوی

پرداز و کنشرگر ماتقرد بره    ان نظریهعنوه یابد که گاندی در جهان بنظر اهمیت میبا گاندی از ای  م

ایر    امام مبتنی بر عدم خشونت بوده،رغم اینکه روش و منش عدم خشونت ماروف است، اما علی

  ان که باید و شاید تبیی  نشده است.چنعه آنأمس
 

 طرح بحث

 خشونت و عدم خشونت

آید که به مانای خشر  برودن،   می« violenta»در زبان فرانسوی( از واژه لاتی   violenceخشونت )

ربر  داد کره مانرایش زور، قردره،     « vis»وحشی و زورگویی است. ایر  عبراره را بایرد بره واژه     

خشرونت مفهرومی چنرد باردی      (.6: 1389)فرایرا  قدره جسمانی اسرت   کاربردنبه توانایی، خشونت،

آن محدودتر بوده و مشرتم  برر کاربردهرای زمقرت قردره در درون       به گمان برخی حیاة ،است

در بُارد   (.24: 1377)رابرره گرر   هرای سیاسری اسرت    روهیک واحد سیاسی علیره مرردم، دوعرت یرا گر     

فیزیکی دانست که با هردف وادار کرردن افرراد بره     توان نوعی فشار و زور اجتماعی خشونت را می

 برابر در خشونت رو ای  از. (3: 1387)فکوهی  گیردشان صوره میانجام کاری برخلاف می  و اراده

 تاریر  نمودنرد   زور اعمرال  نحوه مثابه بهرا  خشونتای دیگر دسته .دارد قرار آزادی و اراده می ،

 کره  اسرت  قردره  نروعی  خشرونت  کره  تفاوه ای  با دهستن مترادف یکدیگر با قدره و خشونت»

 دیگر قدره یک اعمال از جلوگیری و مرزها کردن مشقص آن و کندمی تاقیب را خاصی هدف

 در دانسرته،  یکری  را خشرونت  و قردره  نوعی به خشونت، از مزبور تاری  (.2: 1387 )فکوهی« است

 از فیزیکری  برداشرتی  نیرز  ترآسر  آربری  آنترونی  نیسرت،  خشونت متضم  قدرتی نوع هر که صورتی

 انگیزه با که انسان هستی بر فیزیکی تهاجم گونه هر» :کندمی تاری  اینگونه را آن و دارد خشونت
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در ایر  پرژوهش    (.(Arbi-Aster 1993: 700« باشرد مری  همرراه  زدن عامره  یرا  رنر   آسیب، آوردن وارد

 فیزیکری  تهراجم  گونره  هر از است عباره خشونت»ایم: تاری  ذی  از خشونت را مدنظر قرار داده

 (.16: 1383ای هزاوه) «باشد همراه زدن عامه یا و رن  آسیب، انگیزه با که انسان هستی علیه

تروان در بری    اندیشه عدم خشونت از قدمت بسیاری برخوردار است. حامیان ای  اندیشه را مری 

دوران جدید بررای اوعری     ی مانوی و اخلاقی جستجو کرد. درهاپیروان ادیان مقتل  یا شقصیت

خشرونت بره   خشونت به عنوان یک اص  مذهبی و عردم بار مهاتما گاندی توانست میان اندیشه عدم

هرای بسریاری از   عنوان یک استراتژی مبارزه، راباه برقرار کند. پس از گاندی نیرز افرراد و جنربش   

ار خویش قرار دادند. تحلی  ک ةمبارزه را سرعوح ةجمله مارتی  عوترکینگ و نلسون ماندلا ای  شیو

امرام از   دهرد کره  می مبارزه و رهبری امام خمینی با رژیم پهلوی نشان ةانقلاب اسلامی ایران و شیو

بدون خشونت در رهبری نهضت استفاده نمودند. مبارزه بدون خشونت عبراره اسرت    ةروش مبارز

با اعمال فشار بر حاکمیت باشد.  پرهیزانه که توأمهای خشونتمبارزه و رویارویی مردم به روش»از 

 )شارپ و« هدف از ای  مبارزاه انجام اصلاحاه و جلوگیری از اجرای قوانی  یا تصویب آنان است

ی هرا توان به انجام فا ، ترر  فار  یرا ترکیبری از شریوه     می . اقدام بدون خشونت را(96: 1386هلوی

  .(170: 1389 )شارپا  و انجام فا  تقسیم بندی کرد تر  ف

 

 خشونت سیاسی 

، چره برر سرر    اسرت  ای از خشونت است که موضوع آن بر سر قدره سیاسیخشونت سیاسی گونه

دستیابی به قدره، چه بر سر اعتراض و نابود کردن یک قدره و چه حفر  و ترداوم بقشریدن بره     

هرایی وجرود داشرته باشرد ترا      آمیرز بایسرتی مصردا    تمیز اعَمال خشرونت برای آن. طبیای است که 

ای جهت شناسایی بهتر رفتار بازیگران در منازعراه سیاسری حاصر  آیرد. بردی  مانرا کره برا         نجهس

آنران   آرایتروان  و رفتارهای اندیشمندان و رهبران سیاسی، می هادر اندیشه هاکاوش ای  کلیدواژه

بار تهایی از افاال خشونرا در موضوع کاربست خشونت، نفی یا تأیید آن، واکاوی نمود. عذا نمونه

 گردد.در ادامه بیان می

فترار حاکمران بره عنروان     کنرد، نروع ر  خشونت از بالا، آننه نقش کلیدی را بازی می ةدر حوز

ای  حوزه است. ای  حروزه از ایر  عحراه مهرم اسرت کره مامرولا  خشرونت از پرایی            بازیگر عمدة

 ة، میرزان و نحرو  اهر کنندگان. با توجره بره شرک  دوعرت    بار حکومتواکنشی است به رفتار خشونت
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و ساختار انتقال قردره   ها. به عباره دیگر بنیان فکری دوعتاستکارگیری ای  ابزارها متفاوه هب

ترری  ابزارهرای   هرایی از مهرم  نمایرد. نمونره  مهیا میکاربردن خشونت سیاسی هلی برای بدر آن محم

اعردام، تررور،   بدی  شرح است: سررکوب فیزیکری، شرکنجه،     هاسرکوب یا اعمال خشونت دوعت

 (.137 -100: 1378)فکوهی کشی، جنگ نس 

یابرد.  های خشونت پرهیز در رقابت برای کسب قدره عمدتا  در انتقاباه آزاد تجلی میروش

در حوزه خشرونت از  زمانی که زمینة مشارکت سیاسی آزادانه و انتقاباه آزاد وجود نداشته باشد، 

سازند. بره  آمیز بیشتری را مهیا میان بروز اقداماه خشونتها امکپایی ، مبارزاه مسلحانه و انقلاب

مسرلحانه زیرزمینری کره مامرولا  از سروی یرک گرروه کوچرک شربه نظرامی برا             ةعنوان مثال مبارز

 هرا های مامول است. در انقلابگردد یکی از روشتشکیلاه مقفی علیه قدره سیاسی اعِمال می

که حرکت انقلاب فرآیندی بلند مده است که چره   انیز ظرفیت بالایی از خشونت نهفته است. چر

ایرر  ای از سرراعها انباشررت سرررکوب و سرررخوردگی وجررود داشررته باشررد.   بسررا در پررس آن سررابقه

خاص که تمام شرای  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم  سرخوردگی ممک  است در یک عحظة

ی دیگر عبارتند از: تررور،  هامونه. ن(168: 1378)فکوهی شده باشد به یک انفجار عمومی منجر گردد 

 (.157: 1378)فکوهی  انفجار انتحاریو گذاری، تقریب اموال، مسلحانه، بمب ةمبارز

های مبارزه خشونت پرهیرز عبارتنرد از: انتقابراه، تظراهراه مسراعمت آمیرز، راه،یمرایی،        شیوه

 تحریم، مقاومت غیرکنشگرانه، تحص ، عدم همکاری. 

 
 م خشونت های خشونت و عدشاخص

خشونت و عدم خشونت در ساحت مبارزاه سیاسی که موضروع بحرا ایر  پرژوهش اسرت       ةعمسأ

کره از دیرد آنهرا فاقرد مشرروعیت اسرت        ،شود که گروهی در مقاب  دوعت مسرتقر می زمانی مارح

تروان  مری  زند. در روند ای  مبرارزه سره ضرلک یرک مثلرا را     می دست به مبارزه برای کسب قدره

اما آننه اهمیت دارد ایر  اسرت کره     ؛ل حکام، دوم رهبران اپوزیسیون و سوم مردمتاری  کرد: او

اول  ةگیرنرد  در وهلر  مری  فرمانروایان و رهبران اپوزیسیون بر سر چه چیزی در تقابر  برا هرم قررار    

مبارزه بر سر قدره سیاسی است. بنابرای  ضروری است تاری  از قردره در ایر  پرژوهش تببری      

تواند ب می اع  بر ب قدره دارد تا حدی که» کند:می ر تاری  از قدره بیانشود. رابره دال د

امرا در   .( Dahl 1957: 202) «را وادار کند کاری را انجام دهد که در غیر اینصوره انجرام نمری دهرد   
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کسی »ای برخوردار است. از دید وبر: دیدگاه ماکس وبر هدف از کسب قدره نیز از اهمیت ویژه

ری بررای دسرتیابی بره سرایر     مثابره ابرزا  هیاست فاال است، برای کسب قدره، یرا بر  که در ساحت س

خواهرد،  مری  کند، یا قدره را برای قردره می آل یا برای منافک شقصی، تلاشیا یک ایدهاهداف 

 .(Weber  1918:2) «کندمی کند تلاشمی که قدره برایش ایجاد اعتبارییانی برای عذه بردن از 

نه مهم است نفس کسب قدره سیاسی نیست بلکه هدف از کسرب قردره   در ای  تاری  آن

 ةکند در وهلمی تر از خود قدره سیاسی است. در ای  تاری  لاجرم آننه نقش محوری پیدامهم

ان و مرردم هسرتند.   انسر  ،قردره سیاسری  موضروع  ة دوم مردم هستند، چررا کره   اول انسان و در وهل

شود ریشره در  می نت پرهیزی در نگاه به قدره سیاسیباعا خشونت ورزی و خشوبنابرای  آننه 

انسان با مال قدره( به ماهیت انسان و راباة تلاش برای کسب یا اع ةسیاسی )در مرحل نگاه کنشکر

رای کسب و اعمال قدره سیاسی مدار در تلاش بانسان دارد. اعبته از منظر یک کنشگر سیاسی دی 

هردف از کسرب   »ر است. با توجه به تاریر  وبرر از   ی برخوردااانسان با خدا از جایگاه ویژه راباة

خواهند. می« ایده ال و اهدافی دیگر»، امام خمینی و گاندی، قدره سیاسی را برای «قدره سیاسی

ل یا هدف عباره است از سااده دنیوی و اخروی انسان. نگاه کنشگر سیاسی به انسان و آای  ایده

گیررد کره بررای    می در نتیجه او تصمیم ،کندمی ره را تایی جایگاه او، هدف کنشگر از کسب قد

م خمینی و گانردی بره قردره در    ای استفاده کند. در حقیقت رویکرد اماکسب قدره از چه شیوه

ای برای رسریدن بره   مقاب  دیدگاه ماکیاوعی به قدره قرار دارد. ماکیاوعی استفاده از هر وسیلهنقاة 

هدف او از کسب قدره دستیابی به قدره است؛ اما در نگاه امرام  داند، چرا که می هدف را مجاز

ست برای حفر  کرامرت   ا ایخمینی و گاندی، کسب قدره هدف غایی نیست بلکه قدره وسیله

ینررد آدر فر «مررردم»انسررانی و زمینرره سررازی برررای سررااده دنیرروی و اخررروی او. در ایرر  رویکرررد  

یی )عرزل قردره سیاسری مسرتقر( نقرش      مشروعیت بقشی )کسب قدره سیاسی( و مشروعیت زدا

 کنند. می اصلی را ایفا

امام به دعی  اینکه که در ساور بالا آمد،  «هدف از کسب قدره»و « قدره»با توجه به تاری  

خمینی و گاندی هدفشان از کسب قدره حف  کرامت انسانی، ایجاد حکومت مشروع و سرااده  

ی قدره سیاسری  هاواهد شد با تکیه بر شاخصدنیوی و اخروی مردم بود در ای  پژوهش تلاش خ

امام  ةمبارز ةشیوبه عنوان و هدف از کسب قدره، نقش مردم، کرامت انسانی و مشروعیت سیاسی 

 خمینی و مهاتما گاندی تببی  گردد.
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 عدم خشونت در اندیشة امام خمینی
 عدم خشونت در اندیشة امام خمینی  رابطة قدرت و

و دارای سرشتی یگانه و تابک احکرامی  متاال در امتداد قدره خداوند  را امام خمینی قدره سیاسی

در کتاب ولایرت فقیره در   دانند. ایشان در مقام بحا از ضروره حکومت و اهداف آن یکسان می

در منا تاابیر حکمران، فرمانروا، استاندار و حکومت را برای اشاره  )ع(تفسیر ناق مشهور امام حسی 

 از کره  گفرت  تروان مری  کلری  طرور  . بره (106-112: 1381)امام خمینری  برند ر میبه قدره سیاسی به کا

 ةدربرار  کره  اسرت  نظریراتی  و احکرام  تابک است قدره که حیا آن از سیاسی قدره امام، دیدگاه

 اعمرال « سیاسرت » ةعرصر  در کره  ماناست بدی  هم آن بودن« سیاسی. »گرددمی بیان قدره، مالق

 بره  را آن بلکره  :نداشرت  ذهر   در را خاصی و پینیده مانای هم« تسیاس» مفهوم از امام است شده

 .(409 :1 ج 1385 امام خمینی) بردمی کار به شنوندگان است عموم نزد در که مانایی همان

خشونت از دو جهت قابر  بررسری اسرت.    امام به قدره و ارتباط آن با عدم با ای  تفاسیر، نگاه

منصروب  دانند و هر قدرتی را که از جانب خردا  داوند مینقست آنکه ایشان قدره را از جانب خ

شمارند. عذا بایستی در برابر آن دست به مبارزه زد. ایشران در سرلو  رفتراری    نباشد غیرمشروع می

خود نیز زمانی که با حکومت نامشروع پهلوی مواجه شدند، برخلاف عقیرده مرسروم آن دوره کره    

عملی ترجیح داده و دست به مبارزه سیاسی زدند. را بر بی، کنش دانستندمیسیاست را از دی  جدا 

توسر  بره خشرونت سیاسری و اقردام       ةتوانستند از دو گزینرهبر فقید انقلاب در مواجهه با رژیم می

گردد)مفهروم زور یانری   بدون خشونت بهره ببرند. در گزینه اول از قدره مانرای زور مسرتفاد مری   

ر تأکید بر ارتباط میان رضایت مردم و مشروعیت حکومرت.  دیگ ةکاربرد عملی قدره( و در گزین

در نظر امام خمینی، استفاده از زور در مبارزه سیاسی غیرموجه است چناننه ایشران یکری از دلایر     

 نمایند: نامشروع بودن حکومت پهلوی را استفاده از زور عنوان می

 اول از. باود  سارنیز   و زور با کردند درست اينها که مؤسسانى مجلس اول از
 های   مارد  . مارد   انتخااب  ناه  باود  انتصاب با کردند ايجاد اينها که وکلايى
. بکشاند  نفاس  توانساتند نماى  داشاتند  اگار  و نداشاتند   معاانى  اين از اطلاعى
)اماا    باود  باطل سلطة اشسلطه و بود ظلم اساس حکومت اين اساس بنابراين

 .(199 :6ج 1385خمیني 

 دانند: زور را نوعی ح  شیاانی می جا ازبی ةامام استفاد 
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 و هسات  جاا  هماه  او. شاورو   و امريکاا  و صدا  سراغ رودنمى فقط شیطان
 ياک  چنانچاه . هسات  هماه  پایش  ماست  خود ةامار نفس که شیطان  مظاهر
 را ايان  حاب  بگويیاد   زور مارد   باه  کاه  دارياد  را اين حب که ديديد وقت
 پیشاتان  شیطانى حظ آن از که دبدانی باشند  خاضع شما پیش مرد  که داريد
 را قدرتمنادها  و هسات  قدرتمنادها  پیش که است شیطانى حظ اين و. هست
 (.460: 16ج 1385)اما  خمیني  کندمى جسور طور آن

 نمایند: امام در سقنرانی دیگری نیز در مورد صدور انقلاب استفاده از اجبار را نفی می 
. کشاورها  سااير  در اسالامى  هور جم اين بشود صادر تا باشد اسلامى گفتار
 آن صادور . نیسات  صادور  زور  باا  صادور . نیسات  صدور نیز   سر با صدور
 در انساانى  اخالا   اسالامى   اخالا   اسالا    حقااي   اسالا    کاه  است وقتى
 (.  488: 13ج1385)اما  خمیني  بکند پیدا رشد اينجاها

نامشرروع پهلروی و چره در     رهبر انقلاب، چره در برخرورد برا حکومرت     ةبنابرای  سقنان و سیر

شرمارند و از ابرزار اقردام بردون     را مردود می)خشونت(  تروی  عقاید نظام اسلامی، استفاده از زور

نمایند. در مورد اجرای قروانی  در نظرام اسرلامی نیرز اسرتفاده از زور را تنهرا از       خشونت استفاده می

شمرند. ای  رویکررد ریشره   مجاز می سالاری دینیطریق مبادی مشروع و قانونی در یک نظام مردم

 های عرفانی اسلام دارد.ی اسلامی، خصوصا  آموزههادر آموزه

گردد، دیدگاه عرفانی ایشران  امام به قدره که سبب نفی خشونت نامشروع می باُد دیگر نگاه 

بیران  تروان  است. با مروری بر اندیشه عرفانی رهبر فقید انقلاب اسلامی و رفتار سیاسری ایشران، مری   

اعتقاد به منشأ قدره اعهی است. بنابرای  هرر نروع    ةداشت که اص  توحید عملی مدنظر ایشان نتیج

دانند. پروردگراری کره از   قدره دیگری را در طول قدره اعهی و مشروط به احکام خاعق یکتا می

گردد که اصوعی نظیر کرامرت انسرانی، نفری سرلاه     حکومتش گریزی نیست. ای  دیدگاه سبب می

انرد و افرراد تنهرا    ها مقهور قدره اعهری قدره ةاعم و آزادی انسان نیز مستفاد گردد. چه آنکه همظ

های دیگر. از جملره نترای  دیگرر دیردگاه     د و نه تحت سیاره انساننبایستی تابک احکام خداوند باش

شرونت  امرام خ  قاعرده و نامشرروع را نرام بررد. از دیردگاه     توان نفی خشونت بیعرفانی به قدره می

ابزاری است که طرز استفاده از آن را شرع مقدس مشقص نموده و هدف اعِمال آن نیز رستگاری 

هاست. با ای  تفسیر، اندیشمندی که عاعم را محضرر خردا بینرد و خرود را پاسرقگو بره خراعق        انسان

تهردی  جوید. امام خمینری بره عنروان مج   داند، طبیاتا  از خشونت نامشروع و زور نیز تبری میهستی 



 

 

 

 
 

 

 

108   

س
 ه

ال
ج

م /
ده

ه 
ار

شم
فتا

ه
ك

و ي
د 

/
ن

ستا
تاب

 
13

95
 

ن
متي

ة 
ام

شن
وه

پژ
 

های اسلامی واقر  اسرت بلکره از آنجرا کره مالرق قردره از آن        برجسته نه تنها به اصول و آموزه

 تابند. امام در ای  موضوع ای  چنی خداست هرگونه اعمال خشونت برخلاف قوانی  اعهی را برنمی

شرونت  خواهنرد برا مرردم برا خ    بلاد را، نمیکنند خواهند فتح ی توحیدی نمیهامکتب»فرمایند: می

)امرام  « به طرف خدا بکشرند  ؛های مادی به نور بکشندخواهند مردم را از ظلمترفتار کنند، آنان می

از سروی  شرود.  در ای  دیدگاه کسب قدره به شیوة خشونت آمیرز نفری مری    (.289: 9ج  1385خمینی 

قردره  انسرانها متصر  بره     ةنمایرد چررا کره همر    دیگر ای  دیدگاه، کرامت انسان را نیز گوشزد مری 

قردره  سرمنشأ طور کلی، در دیدگاه امام خمینی هاند و هیچ کس بر دیگری رجحانی ندارد. باعهی

از آن خداوند است و در مرتبه باد ای  اتحاد مسلمی  است که مری توانرد بررای آنران پیرروزی بره       

 از تهر   تهاىقردر  ایر   از»همراه داشته باشد، عذا بایستی به خدا اتکال نمود و از تفرقه پرهیز کررد:  

 مقابر   در اتفرا   و اتحراد  پیمران  عظیمره،  مواق  ای  در بزرگ خداى به اتکال با و نهراسید، ایمان

 .(339:  10ج 1385امام خمینی ) «ب،رهیزید تنازع و تفر  از و ببندید، شیانت و شر  جنود

در ای  دیدگاه کسب قدره فی نفسه هدف نیست، بلکه قردره ابرزاری اسرت بررای سرااده      

کنرد؛ چررا کره موضروع قردره      نمی هنیوی و اخروی مردم. در ای  رویکرد هدف وسیله را توجید

 الله است.  خلیفةانسان است که در جهان بینی توحیدی 

 

 رابطه کرامت انسانی و عدم خشونت در اندیشة امام خمینی

یرا طبیاری حقری    توان دو نوع کرامت را برشمرد: ذاتی و اکتسابی. کرامت ذاتی در اندیشه شیاه می

به صرف انسان بودن و بدون هینگونه استثنایی از آن برخوردارند و رنگ  هااست که تمامی انسان

و نژاد و آیی  و گویش و گرایش، جنسیت و وضایت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره 

کیه نفس و در آن دخلی ندارد. کرامت اکتسابی حاص  کوشش و تلاش اختیاری انسان در مسیر تز

تحصی  مارفت و تقرب به پروردگار متاال است. به تابیر دیگر، کرامت ذاتی که خداوند در نهراد  

بره فضرائ  و کمرالاه اسرت     ای بررای نیر    مایره هر انسانی به امانت گذارده است، مقدمره و دسرت  

یاه متفراوتی  نظر ةمایچگونگی تاام  و ارتباط ای  دو گونه دست (.33-34: 1393 )میراحمدی و کماعی

 استای که در آن کرامت ذاتی بقشی از کرامت اکتسابی در فقه شیاه گشته است. از جمله نظریه

کنرد  اقتضاء مشهور است. به عباره دیگر کرامت ذاتی اصوعی را برای انسان اثبراه مری   ةو به نظری

کره تایری     و ایر  کرامرت اکتسرابی اسرت     ة شرع و قانون اعهی استاما حدود و شرای  آن به عهد
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کننده است. به بیان بهتر، اگرچه انسان از بدو توعدش دارای کرامت فاری و خدادادی است اما برا  

 ةتواند ای  کرامت را از خودش سلب یا آن را تقویت نماید. نظریتوجه به قوه اختیاری که دارد می

میران حرق و تکلیر      امام خمینی جمک ةامام نزدیک است. کرامت انسانی در اندیش آرایاقتضاء به 

است، یانی کرامت حقی است که تکلیفی به همراه دارد. انسان اگر بره تکلیر  کسرب فضریلت و     

گردد و اگر قدم در مسیر شیاانی گذارد از حیوان نیز رضای اعهی عم  نماید به مقامی والا نای  می

 ة. بدی  ترتیرب امرام نظریر   (288-290 :1377 )امام خمینیگردد و بایستی او را مجازاه نمود تر میپست

های های اعمال شده بر انسانپذیرد با ای  تبصره که هدف از مجازاهشیاه را می ةاقتضاء در اندیش

داننرد  هرای دنیرایی مری   خاطی از سوی اسلام را زدودن فاره پا  آدمری از زنگارهرا و آعرودگی   

نقلاب بایستی مورد توجره قررار داد،   ای که در سقنان رهبر فقید ا. نکته(43: 1393کماعی  و احمدیمیر)

دیدگاهی است مبتنی بر پا  بودن ذاه انسان که شرط و هدف اعمال مجازاه را نیز پا  نمودن 

های خودسرانه و خرارج از حردود شررع مقردس     داند. ای  مناق راه را بر خشونتفاره آدمی می

دانرد. خلاصره آنکره، در    بندد، چراکه هدف از هرگونه مجرازاتی را آگراهی بقشری مری    اسلام می

اسرت کره    دیدگاه امام، انسان دارای کرامت است و هرگونه اعِمال خشونت تنها در صورتی مجراز 

رهایی از بنرد زنجیرهرای    ةنقست در چارچوب قوانی  شرع مقدس اسلام و س،س با هدف و انگیز

جان انسانها و هرم  آمیز هم در هنگام مبارزة سیاسی خشونت پست دنیوی و هدایت به راه حق باشد.

خشونت مجراز نیسرت چررا کره      ،افتد. بنابرای  در رویکرد امام به مبارزهکرامت آنها به مقاطره می

 بیند.ها آسیب میجان و کرامت انسان

 

 رابطة جایگاه مردم و عدم خشونت در اندیشه امام خمینی 

د و چناننه به ای  قدره خشونت، مردم قدره اصلی را در ساختار سیاسی دارا هستنعدم ةدر نظری

کننرده  توانند منشأ تغییراه بزرگی شوند. نوع نگاه به انسان در دو ساحت حکومتآگاهی یابند می

یابد. انسان فاع  و موضوع بحا است بنابرای  به تبک آن نقست نگراه  شونده اهمیت میو حکومت

ن، مردم، نروع نگررش بره جاماره و     به انسان، جایگاه او و کرامت انسانی اهمیت دارد و در باُد کلا

 یابد. نقش آنان در ساختار سیاسی است که اوعویت می

مشروعیت و استحکام هر نظام سیاسی نشأه گرفته از رضایت مردمری اسرت. بنرابرای  پرس از     

یابرد.  نیرز ضرروره مری    هرا متشک  از انسان ةامام در مورد انسان، مااعاه نقش جاما بررسی دیدگاه
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ون خشونت احقا  حقو  حکومت شوندگان و مبارزه با حاکمان مسرتبد اسرت.   هدف از کنش بد

 ةعذا نقش مردم هم در مسیر مبارزاه و هم پس از پیروزی کلیدی است. ایر  دیردگاه را در اندیشر   

توان به خوبی مشاهده نمود، چه آنکه ایشان در مسیر مبارزاه برا تأکیرد فرراوان برر     امام می سیاسی

پس از استقرار نظرام جمهروری اسرلامی برا پافشراری برر نقرش        نیز جتماعی و سازی احضور و آگاه

نهادهای انتقاباتی، نقش کلیدی برای مردم قائ  بودند. آننه در نظرام فکرری بنیانگرذار جمهروری     

 سالاری از شرع مقدس و اعتقاد به مشروعیت اعهیاسلامی شایان توجه است، برداشت مفهوم مردم

بره عنروان رهبرر انقرلاب اسرلامی بره ایر  امرر اهتمرام ورزیدنرد. در میران             امرام  مردمی است کره رر 

اند. ای  نوع مشروعیت، حاکمیت را اندیشمندان شیاه برخی بر مشروعیت اعهی محض تأکید نموده

دانرد بردون آنکره نقشرری بررای مرردم قائر  شررود.       از آن خردا و حراکم را مجرری قرانون اعهرری مری     

. برر  (636: 1385 )جمشیدیاست مردمی رر  ماتقد به مشروعیت اعهی که برخی دیگر از علمادرصورتی

به نوعی لازم و ملزوم  گردد ومبنای ای  نظر مشروعیت مردمی در طول مشروعیت اعهی تاری  می

تر است. بنابرای  حکومت توان استنباط نمود به نظر دوم نزدیکامام میة آننه از اندیشیکدیگرند. 

کند وعی بره عحراه   به عحاه تأسیس و ایجاد از مردم جاماه خود اخذ می مشروعیت خود را ،مستقر

: 1385)جمشیدی داند هدف و ضروره تشکی ، اساس خود را اجرای قوانی  اعهی یا قوانی  اسلام می

توان یافت که نشان از اهمیت نقش . در همی  راستا در بیاناه امام خمینی موارد بسیاری را می(643

سرنوشت خود دارد. رهبر فقید انقلاب اسرلامی ترک ترک افرراد جاماره را مسر ول       مردم در تایی  

 شمرند که بایستی مورد توجه قرار گیرد:اعهی می ایرا وظیفه دانند و آنمی

 عاهر   نارويم   اصلاحش دنبال و بشود واقع مملکت در خرابى يک چنانچه
 چاه  و نیساتند  و هستند اينجا و هستند لشکر  که آنهايى چه ما  همه. نداريم
 مساوول  ماا  ةهما  ديگار   مارد   چاه  و کنناد ماى  خدمت کشور در که آنهايى
 در ماا  ةهما  و هستیم مسوول ما ةهم   وقتىمَسوْول کُلُکُّم وَ راعٍ کُلُّکمُْ هستیم:
 1385)اماا  خمیناي   باشایم   کشاور  اين فکر بايد بدهیم  بايد جواب خدا مقابل

 . (74: 15ج

انقلابی نیز بارها بر نقش کلیدی مردم اصرار ورزیدند. به عنوان نمونه  ایشان در جریان مبارزاه

در پاسخ به ای  پرسش خبرنگار آمریکایی که پس از استافای شاه چه خواهید کرد اینننی  پاسرخ  

 تا است نشده شاه ملت رأى ةواسا به اینکه براى. برود کنار باید شاه. ندارد مان  که استافا»دادند: 

 و عمروم   آراى به متک  اسلام  جمهورى ما او، رفت  کنار از باد. برود کنار باید او. دبده استافا
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در ایرر  پاسررخ، امررام دعیرر  عرردم  (.204: 5ج  1385)امررام خمینرری « کرررد خررواهیم برقرررار اسررلام قرروانی 

داند و با تأکید بر شک  حکومتی جمهوری اسلامی بره  مشروعیت شاه را فقدان رضایت مردمی می

سریس  عبراره دیگرر در جریران تأ   هدارنرد. بر  تلازم مشرروعیت اعهری و مردمری را بیران مری      روشنی

 مشروعیت بقش به حاکم هستند.  ةحکومت، مردم یکی از دوپای

خشرونت کنشری اسرت کره برا      بنابرای ، با توجه به ای  گزاره که هم خشونت سیاسی و هم عدم

برر نقرش   پرهیرز  خشرونت  شیوة مبارزه لب که هایی از مردم در ارتباط است و ای  مامردم یا گروه

هرای سیاسری را بره    امام نیز نقش اصلی در فااعیرت  توان به ای  نتیجه رسید کهمردم تأکید دارد، می

باشند. به عباره دیگر رضایت مردمی یکی دهند و ماتقد به حق تایی  سرنوشت مردم میمردم می

د رضایت مردمری و مشرروعیت باعرا از بری      و همانگونه که مارح شاست های مشروعیت از پایه

آمیرز در  حکومت و خودداری مردم از اعتراضاه خشونتاز طرف های اعمال خشونت رفت  زمینه

امام از  گردد. حقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز جای گرفته است.مقاب  حکومت می

هرای  ه نظرر اکثریرت، حقرو  اقلیرت    نوعی مردم سالاری دینی حمایت نمودند که علاوه بر احترام ب

 شناسد: دینی که شرع مقدس به رسمیت شناخته است نیز به رسمیت می

 اياران  در کاه  ماههبى  ها اقلیت مهاهب  همة برا  که امیدوار  نهضت اين
 اقشاار  هماه  کاه  دانایم ماى  ما. باشد آورد  خیر -همه برا  -کنندمى زندگى
 در پدرش و شا  اين حکومت زمان رد مسلمین  غیر چه و مسلمین چه ايران 
 باه  نسابت  همیشاه  اسالا   کاه  دانایم ماى  ماا  و. کردند زندگى جور و زحمت
 -علیاه  اللَّاه  سلا  -امیر حضرت حتى. است بود  قائل احترا  مههبى اقلیتها 

 است بود  هم يهوديه که ذِمیه زن يک پا  از خلخالى که -ا قضیه يک در
 اگار  و اسات؛  شد  چیز  همچو يک ا شنید  من که فرمايدمى -بودند برد 
 اهل اينها. هستیم قائل احترا  مههبى اقلیت برا  ما. است سزاوار بمیرد انسان
 عادل  حکومات  کاه  امیادوار   مان  و. هستند ما مملکت اهل هستند  ما ملت

 آزاد مرفه  زندگى با اسلا  پنا  در آنها و باشد خوب بسیار آنها برا  اسلامى
   (.258 :6ج 1385 )اما  خمینيبکنند  زندگى اينجا حصحی طور به و

 خشونت مشروع

بیاناه و آثار امام خمینی چهار مورد از اعمال خشونت استقراج شده است. بیان ای  نکته  ةبا مااعا

اعهی و اص  اوعویت تقدم رحمت برر غضرب در تمرام مروارد ذیر  بایسرتی        ةاهمیّت دارد که انگیز
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)امام خمینی  حف  و تااعی دی  اسلام ةای  چهار مورد عبارتند از: انگیز ود.شرط لازم درنظر گرفته ش

)امام خمینری   تادی دشم ، مقابله با (81: 14ج 1385 )امام خمینیپذیری نفی ظلم و ظلم؛ (202 :20ج  1385

 (.273: 14ج 1385؛ 332:  8 ج 1385)امام خمینی  و اصلاح فرد و جاماه ؛(96 : 8ج  1385

 

 رزة خشونت پرهیز در اندیشة امام خمینی مبا

های ایاعتی و ولایتری  امام خمینی مبارزاه خویش علیه استبداد پهلوی را با اعتراض به عوایح انجم 

هرای طرولانی   های بسیاری از جملره زنردان و سرال   مبارزه هزینه هاآغاز نمودند. ایشان در طول سال

گاه مردم را به خشرونت و آسریب بره امروال     ل مبارزه هیچتباید را متحم  شدند. با ای  حال در طو

ی هرا و پیرام  هاایشان طی مصاحبه 1357عمومی ترغیب ننمودند. با اوج گرفت  تب انقلاب در سال 

آمیز بودن مبارزاه تأکید نمودند، چرا کره سرلاح مرردم را ایمران آنران      خویش همواره بر مساعمت

 توانرد نمر   ملرت  قیرام  با اىاسلحه هیچ بکند، مقابله تواندنم  انایم با اىاسلحه هیچ...»دانستند: می

رهبرر   (.392 :3ج 1385امام خمینی ) «مردم قیام با کنند مقابله توانندنم  هااسلحه ةهم امروز. بکند مقابله

یا جهاد اسلامی طبرق اصر     مسلحانه ةهای متادد خبرنگاران در مورد مبارزدر برابر پرسش انقلاب

مسلحانه را  ةنمودند و استفاده از مبارزآمیز را تشویق میرحمت، همواره مبارزاه مساعمت اوعویت

 همری   ةادامر  برا  که است ای  ما ةبرنام»برند: در مقام تاکتیکی و تنها به عنوان یک تهدید به کار می

 نیسرت  ح  قاب  دیدیم چناننه اگر و. شود ح  مسائ  اعلَّهانشاء دارد، جریان ایران در که تظاهرات 

در ایر  پاسرخ نیرز امرام      .(314: 4ج 1385)امام خمینی « داد خواهیم قرار بررس  مورد را مسلحانه ةمبارز

مبارزة مسلحانه را تأیید نکردند و به صرف اینکه ای  روش را مورد بررسی قرار خواهند داد اکتفرا  

 کردند. 

کوران مبارزاه انقلابی را در پیام مهم دیدگاه امام پیرامون نفی خشونت در  ةشاید بتوان چکید

هایی با موضوع در واکنش به پقش اعلامیه 1357دیماه  19ایشان خااب به مردم دانست. ایشان در 

ها را توط ه دانسته و مردم را از انجام خشرونت نهری   تهدید به قت  افراد منتسب به ساوا ، آن بیانیه

جزء دی  مبی  اسرلام   هایمت و احترام به جان و مال انساننمایند. از نظر رهبر انقلاب ملاشرعی می

 و شرمرده  محتررم  را انسانها مال و جان اسلام، مقدس دیانت که بداند باید ایران محترم ملت»است: 

 زده و موجرب  جنایراه  نحرو  ای  به دست که کسان  و :داندم  عظیمه محرمّاه از را آن به تجاوز

 و هررج  پنراه  در خواهنرد مر   کره  باشند منحرف  جناحهاى از رسد م نظر به شوند،م  مردم ارعاب
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 1385)امرام خمینری   « بکشرند  تباه  به نظام  کودتاى ایجاد با را کشور یا و کنند حف  را شاه یا مرج،

 .(402: 5ج
با توجه به آننه که تاکنون مارح شد، شاید بتوان گفت که خشونت غیرمشرروع آن دسرته از    

شرود و در مجرایری   هرا مری  موجب جرح و آسیب فیزیکی به جران و مرال انسران   اقداماتی است که 

حرال ایر  پرسرش ماررح      اعهی صوره گیرد. ةخارج از حدود شرعی اسلام و بدون هدف و انگیز

امام مترادف با خشونت سیاسی است  بره عبراره دیگرر     شود که آیا خشونت غیرمشروع مدنظرمی

شرمرند  در پاسرخ برار    خود استفاده از خشرونت را مجراز مری   آیا ایشان در جریان مبارزاه سیاسی 

که هدف توس  از جرح و آسیب فیزیکری   دیگر باید به تاری  خشونت سیاسی رجوع کرد، آنجا

سیاسی، رسریدن بره قردره یرا حفر  آن باشرد. برا ایر           در مبارزاه هابه اموال، جسم و جان انسان

در هرر دو حروزه از برالا و پرایی ، غیرمشرروع      امام، خشرونت سیاسری را    توان گفت کهتوضیح می

خشونت از بالا، ایشان اصولا  هدف از اعمال خشرونت را رسریدن    ةنمایند. در حوزدانسته و نفی می

، مالق قدره از آن خداوند اسرت و قردره   امام دانند چراکه در دیدگاهبه قدره یا حف  آن نمی

حکام اعهی اعمال گردد. به زعم رهبر فقید انقرلاب  سیاسی نیز به تبک آن بایستی در راستای اجرای ا

 علمراى  و اندآورده بشر سااده براى متاال خداوند جانب از را آن که است انبیا حق اعه  احکام»

 نیازمنرد  و داریرم  اعهر   قرانون  ما. کنند بیان ملت براى را آن و کنند حف  را آن دارند وظیفه اعلام

از سروی دیگرر، امرام خمینری      (.160: 1 ج1385 )امام خمینی« نیستیم نشاندهدست دوعتهاى و ظلمه قانون

باشرند، نظرامی   مردمی خواستار می-سالار و با مشروعیت اعهیاجرای احکام اعهی را در نظامی مردم

شناسد. بنابرای ، در نظامی متکی بره  که نقش و اثرگذاری مردم در ساختار سیاسی را به رسمیت می

آمیرز قابر  حر  و    ا به آرای اکثریت، منازعاه سیاسی به صروره مسراعمت  رضایت مردمی و با اتک

سالار در مقام نظر از ای  حیا، نافی عنصر خشونت سیاسی است. فص  است. درنتیجه، دوعت مردم

پرذیرد،  صروره مری  سالاری دینی مدنظر امام یانی آننه که تحت عوای خشونت در ای  نظام مردم

آن در مرورد شرهروندانی اسرت     ةغیرسیاسی اعمال شده و محدود ةهایی است که در حوزمجازاه

نماینردگان مرردم   ایر شهروندان را محترم نشمارده یا از قوانی  منباا از شررع کره   که مال و جان س

خشونت از پرایی  و در کروران مبرارزاه انقلابری نیرز،       ةدر حوز اند.تقای نموده نداکردهتصویب 

 انرد. ایر  منارق   و خشونت را در بیاناه مقتل  خویش نفی نمروده  رهبر فقید انقلاب توس  به زور

امام در تمام دوران مبارزاه ایشران علیره رژیرم شاهنشراهی و همننری  پرس از پیرروزی انقرلاب و         
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بینری توحیردی و   شرود، دیردگاهی کره در بنیران جهران     استقرار نظام جمهوری اسلامی مشاهده مری 

توان ای  فرض را مارح ساخت که برر اسراس     ترتیب میشقصیت عرفانی ایشان ریشه دارد. به ای

آن، امام خمینی با توس  به اص  تقدم رحمت بر غضب، هرگونه خشونت غیرمشروع را بره شرده   

در مجموع امام خمینی با تکیه بر بسی  مردمی و تظاهراه میلیونی خشرونت پرهیرز،    اند.نهی نموده

 دة مردم کرد. رژیم حاکم را مجبور به تسلیم در برابر ارا

 

 مهاتما گاندی ةشیعدم خشونت در اند
هدف از کسب قدره، او به قدره، نگاه گاندی نیز  ةجهت بررسی مفهوم عدم خشونت در اندیش

 نقش مردم در ساختار و مبارزاه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. و کرامت انسانی، 

 

 گاندی ةرابطة قدرت و عدم خشونت در اندیش

برا  اسرت  مهاتما گاندی که دارای تفکراه ژرف مذهبی و مشری عرفرانی    ةه در اندیشتاری  قدر

او، یانی خدا، در ارتباط مستقیم است و قدره سیاسی در راسرتای دیردگاه دینری او     ةکانون اندیش

در طرول   هرا توانایی انسران ماتقدند داند و گردد. گاندی قدره را مقتص ذاه اعهی میتاری  می

و به مانای نیرو و توان 1«شکتی»شود. در زبان سانسکریت قدره را متاال حاص  میآن قادر  ةاراد

عنوانی است برای نیروی خاعق مؤنرا  « شکتی»برند. از سوی دیگر در متون مقدس هندو کار میهب

کنرد  که منشأ واحد تمام اشکال نیرو در عاعم است. شکتی حرکت و نیروی عاعم هستی را اداره می

کشد و بدی  ترتیب عاعم هستی را محرو و  نیروهای عاعم را به سوی خود می ةکه در پایان زمان هم

ی هندوئیسرم قردره مالرق را متالرق بره      ها. گاندی متأثر از آموزه(175: 1387نیا )هادی سازدنابود می

ناپرذیری در  داند و ماتقد است که نظم و ترتیب و قرانون تغییرر  حقیقت مالق که همان خداست می

گویرد:  او در ایر  مرورد مری    .(Gandhi 1943: 5)جهان وجود دارد که برر هرر مقلروقی حراکم اسرت      

دارد کره هرآننره غیرر    و در ادامره اذعران مری   « باشرد کره خداسرت   حقیقت مالق، اصلی ابدی می»

که در ای   ایداند، عقیدهی. بنابرای  او خدا را قادر مالق م(162: 1372)کیا خداست غیرحقیقی است 

« هیچ چیز در ای  جهان ملک ما نیست، جمله ملرک خرداییم  »آید: سقنان او به روشنی به چشم می

خدا ناظر به »در جای دیگری ماتقد است که خداوند بر اعمال انسان ناظر است:  (.181:  1343)گاندی 

                                                                                                                     
1 . Śakti 
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وس اعهری عرذاب   راند. هر نوع خر  کردن ناماعمال بشر است و ماابق اعمال بشر بر وی حکم می

. از واژگان حکم راندن، عذاب و نظاره، (175: 1343گاندی )« حتمی و اجباری خدا را به دنبال دارد

گردد که اراده و توانرایی لازم بررای انجرام فار  یرا ترر  آن را دارد و از       قادر مالقی استنباط می

در مالرق مزبرور تاریر     انجام هیچ کاری عاجز نیست. بدی  وسیله قدره سیاسی نیز در امتداد قرا 

خدا همره چیرز اسرت بررای     »نماید: گردد. وی در دیدگاهی عرفانی خدا را اینگونه توصی  میمی

. اعتقاد به روح یگانه ناشی (167: 1372)کیا « همه کس. در ماست و در عی  حال فو  و ورای ماست

ندی به حقیقت مالق یا خدا عرفانی دارد. بنابرای  آننه در دیدگاه گا داز خداوند، ریشه در رویکر

گاندی از او انسانی با باورهای عمیق به عشرق،   ةمشهود است رویکرد عرفانی اوست. شقصیت ویژ

هریرک   (.51: 1379)واحددوست سازد محبت، خضوع، وحده، انسان دوستی و شناخت ذاه حق می

خواهیم یافرت کره سراعکان و    هایی را از ای  باورها را اگر با متون عرفانی فارسی قیاس نماییم، مقام

بینی گاندی بر اص  پرویش راه حرق و   عارفان جهت طی مسیر حق بایستی به آن دست یابند. جهان

، در آیی  هندوئیسم، نهاده شده اسرت. بنرابرای  دور از   "موکشا"دستیابی به حقیقت و رستگاری یا 

ر شده باشرد. از مشری و سرلو     بینی متأثانتظار نیست که زندگی فردی و اجتماعی او از ای  جهان

توان در درجه نقست به اعتقاد او به وحدانیت خدای مالق اشاره نمود که روح عرفانی گاندی می

 از و دانرم مری  یکری  کامر   زنردگی  با را حقیقت م »داند: خدا را دمیده شده در تمامی کاعبدها می

 موجوداههمة  به خدمت و ستخدا وجود ک  او، آفرینش ک  زیرا شود،می انضمامی امری اینرو

در ای  رویکرد کسب قردره فری نفسره هردف نیسرت، بلکره        .(169 :1372 کیا) «خداست به خدمت

قدره بایستی در خدمت رستگاری )موکشا( فرد و جاماه باشد. در ای  رویکرد نیز هدف وسیله را 

ونت را در مبرارزاه  هرای هنردویی، مهاتمرا گانردی خشر     کند. بنابرای  با توجه به آموزهتوجیه نمی

مثابره خشرونت علیره    کند، چرا کره خشرونت علیره انسران، در دیردگاه او بره      سیاسی خود حذف می

الله و حامر    خلیفةة آفریدگار است و طبیاتا  مجاز نیست. ای  رویکرد به دیدگاه امام کره انسران را   

 داند بسیار نزدیک است. روح اعهی می

 

 در اندیشة گاندیرابطه کرامت انسانی و عدم خشونت  

آمیرز برا تکیره برر منبرک قردره       مسراعمت  ةعدم خشونت واکنشی به جبر حاکمران اسرت کره مبرارز    

نقست، قائ   ةشود در وهلکند. آننه از ای  مفهوم برداشت میشوندگان را نمایندگی میحکومت
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 ةی  آزادانآن است، نگرشی که حق تای ةانسان شناسانشدن جایگاهی والا برای نوع بشر در دیدگاه 

دوم در دیردگاهی کرلان    ةدانرد. وهلر  سرنوشت را به رسمیت شناخته و انسان را دارای کرامت مری 

شرود. آننره در   نقش اجتماعی و ساختاری آحاد مردم را در مبارزاه سیاسی و حکومت متذکر می

ان را . مهاتمرا انسر  استانسان شناسی گاندی حائز اهمیت است، قائ  بودن کرامت برای ذاه انسان 

گیررد. وی در ایر    داند. ای  کرامت ذاتی از روح خدا نشرأه مری  واجد کرامت و مستاد تااعی می

که به وحدانیت خدای مالق ایمان دارم به وحدانیت انسان هم ایمران  م  هماناوری»گوید: باره می

ای . او در جرای جر  (187: 1343 گانردی )« دارم. اگرچه جسم بشر متادد اسرت، روح بشرر یکری اسرت    

 ما پراره و بقشری از کر  هسرتی    »سقنان خویش به ای  یگانگی روح اشاره دارد و ماتقد است که: 

. بنرابرای  انسران از فارتری    (169: 1343)گانردی  « توانیم خدا را جدای از بشریت بیرابیم باشیم، نمیمی

اسرت.   برخوردار است که خدا در نهاد او به امانرت گذاشرته و وظیفره بشرر بره فالیرت رسراندن آن       

چناننه در تااعیم هندوئیسم نیز انسان آزاد کسی است که باطنی آزاد دارد و بررای رهرایی بایرد بره     

خرود گانردی نیرز    (. 163: 1382)قرایری  سیر در فاره پرداخته و منجری را درون خرود جسرتجو کنرد     

تگارجو هایش نام برده و انسان را دارای فارتری رسر  همواره از ندای درون در جریان تصمیم گیری

 و وحشری  طبیارت  از ترر عراعی  نیرویری  انسران  در» مشابه است:  هاانسان ةداند. فارتی که در هممی

« اسرت  ظلمرت  مقابر   در نور ةمنزع به مظاعم و طغیان قبال در روحی نیروی ای . دارد وجود غاصب

ی دارنرد،  کره روی بره رسرتگار    هرا انسران  ةوجود طبیات و فارتی مشابه در هم .(197 : 1343 گاندی)

سازد، چررا کره گانردی خردمت بره      باُدی از کرامت انسانی است که بستر عدم خشونت را مهیّا می

توصی   «عشق نور و، حقیقت زندگی،»داند و همانگونه که خدا را می انسان را خدمت به خداوند

 پیوندی و محبت انبا ریسم هاداند. انسانانسان را نیز دارای روح خدا می (،(Gandhi 1943: 6 نمایدمی

عینی ای  اندیشه را در مبرارزاه مهاتمرا    ةشوند. نمونمی مربوط خدا به همگی و یکدیگر محکم به

شمارد و از ای  نرامی  توان یافت. او هیچ انسانی را پست و حقیر نمیعلیه نظام کاستی هندوئیسم می

نی فرزندان خردا مارفری   به ما« 1هاریجان»در هند تحت عنوان  ی هندوهاجدید برای کاست نجس

کرد و با آنان هم خانه و هم غذا شد. با ای  حال، ذاه انسان همواره در مارض انحرافاتی است که 

ممک  است فاره پا  او را زائ  سازند. از اینرو گانردی ماتقرد اسرت کره انحرافراه، در نتیجره       

                                                                                                                     
1 . Harijan 
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تا تحت تأثیر ای  عوام  قرار اش را یادآور شد عوام  بیرونی است و بایستی به انسان فاره متااعی

. خلاصره آنکره   (30: 1384)رنجبرر  « باید از گناه نفرره داشرت و نره از گناهکرار    »نگیرد. به بیان دیگر 

کرامت انسانی جزء اصول بنیادی  اندیشه عدم خشونت است و گاندی با تأکید بر عشق و محبت به 

گزید. ای  نگراه در مقرام   نسانی دوری می، همواره از خدشه وارد ساخت  به جایگاه والای اهاانسان

 گردد. اعم از دوست و دشم  می هاعم  مانک از هرگونه تادی و خشونت به انسان

 

 رابطة جایگاه مردم و عدم خشونت در اندیشة گاندی

تری  منبک مشرروعیت و حفر  قردره حکومرت     عدم خشونت، اتکا به مردم بزرگ ةبر اساس نظری

نگرش به نقش مردم در سیاست در دو باُد قاب  است. م فشار بر دوعتمردان تری  اهرحاکمان و مهم

بررسی است. نقستی  وجه، نقش افراد جاماه در مبارزاه سیاسی است و مارح ساخت  ای  پرسش 

که از نظر گاندی جایگاه مردم در مبارزه علیه حکومت کجاست  باُد دوم اشاره به جایگراه مرردم   

  پیروزی مبارزاه دارد. در ساختار حکومت پس از

در پاسخ به پرسش اول باید به ای  حقیقت اشاره کرد که گاندی یکی از نظریره پرردازان مرؤثر    

آمیرز خرود   همکاری مساعمتعدمو نفس مارح ساخت  است خشونت کنونی عدم ةدر تکوی  نظری

اتری هرر   ی مردمری اسرت. او عردم همکراری مردنی را حرق ذ      هرا به حساب آوردن نقش توده لازمة

داند با ذکر ای  قید مهم که اگر شهروندی ای  حق را از دست بدهد دیگر انسان نیست وند میشهر

 حرق  فرد هر»در نگاه گاندی بیداری یک ملّت با آگاهی افراد آن در ارتباط است:  (.174: 1372)کیرا  

 «کنرد  رزهمبرا  ملرت  افرراد  بره  نسربت  تحمر   غیرقاب  صدمه و بدی علیه که است موظ  بلکه دارد

وسریای عملری    ةای  آگاهی موجب استقلال فردی شده و زمرانی کره در گسرتر    (.201: 1343)گانردی  

شروندگان  نماید. مهاتما صرراحتا  بره قردره حکومرت    گردد نیروی بسیار زیادی را از خود آزاد می

 هرر  هکر  کننرد نمی در  و دانندنمی را دوعت وجود پینیده ترکیب اشقاص اکثر»نماید: اشاره می

)گانردی   «بقشدمی تحکیم را دوعت سلاه وسای  ناخواه خواه نامحسوس و غیرمرئی وسای  با فردی

دانرد و  اخلاقی مری دوعت را موجب سلب آزادی و بی ةگاندی اطاعت از قوانی  جابران .(201: 1343

آگاهانه  گردد که آنانشاه بیت سقنان او ای  گزاره است که حکومت بر مردم تنها زمانی میسر می

-. مهاتما ایراداتی را به دموکراسری غربری وارد مری   (182: 1372)کیا اآگاهانه حکومت را ب،ذیرند یا ن

 ،نمود از جمله تضییک حقو  اقلیت با رأی اکثریت و تهی بودن آن از اصول اخلاقی که در اثرر آن 
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ی اقتصرادی و  هرا برابری. او همرواره از نرا  (370: 1381)عابدی اردکانی گردد گر وسیله میهدف توجیه

رو ماتقد بود که دموکراسری سیاسری بایسرتی برا دموکراسری اقتصرادی       ی ا برد ازاجتماعی رن  می

سرازد کره برر ایر      امانترداری را ماررح مری    ةهمراه باشد. مهاتما گاندی جهت ح  ای  ماض  نظری

فک جاماره کننرد و   فرض بنا گردیده که سرمایه داران اضرافه سررمایه خرود را داوطلبانره صررف منرا      

 ةاو با تأکید برر مردارا و ملایمرت برا طبقر      (.92: 1381عابدی اردکانی )زندگی پرتجم  را تر  گویند 

نمایرد، چراکره اِعمرال زور را مقراع  آهیمسرا      ثروتمند بر داوطلبانه بودن ای  نظریه پافشراری مری  

دهرد و در سراحی آرمرانی    دانست. اصرار مهاتما بر دوعت حداقلی حداکثر آزادی را به فرد میمی

شاه(بود که در آن هیچ حکومت یرا دوعتری وجرود نداشرته و بره      -راجا )حکیم-خواهان جاماه راما

تروان در اندیشره او پیرامرون    ی مرذهبی گانردی را مری   هرا ایر  ریشره  . بنرابر ستای پادشاهی خدامان

بررده و در مرورد آن   دموکراسی نیز مشاهده نمود. وی واژه سواراج و دموکراسی را یکسان به کار 

 شررکت  برا  و مرردم  تصرویب  برا  کره  اسرت  هند حکومت "سواراج" از منظورم» گوید: اینننی  می

 زحمرت  کره  کسانی ةهم مقیم، یا سرزمی  ای  زادهبومی  مرد، و زن از باعغ، جمایت شمار بالاتری 

مهاتمرا همننری     .(92: 1381)عابردی اردکرانی    «باشد شده تایی  اندکرده تقب  را دادن رأی نام درثبت

و تقیّد بره خرود نره آزاد شردن از     حاکمیت بر خویش داند به مانای واژه مقدسی می»ای  مفهوم را 

وی با مقدس شمردن سواراج، امکان تحقق آن را از طریق  (.134: 1381)عابدی اردکرانی  « همه تقیّداه

با تمییز آن از دموکراسی غربی، داند و می)خشونت پرهیزی( و آهیمسا )طلب حقیقت( ساتیاگراها 

 ةسازد: استقلال سیاسی، اسرتقلال اقتصرادی، رسریدن بره جامار     چهار هدف را برای آن مشقص می

. بره ایر  ترتیرب دموکراسری مرورد نظرر       (136: 1372)کیرا  آرمانی اخلاقی و تحقق اهداف اجتمراعی  

کوشد خرود را  ه سیاسی، میکند و در عی  توجّه به قدرگاندی از آرمانگرایی و اخلا  تغذیه می

ی هرا از رواج سیاست عاری از اخلا ، قدره تهی از خدمت، فساد سیاسی و اقتصرادی و نرابرابری  

ی برابر خرود را بره والاترری  سراح     هااجتماعی دور نگه دارد تا شهروندان بتوانند با داشت  فرصت

شناخته و ماتقرد اسرت کره     ممک  برسانند. بنابرای  گاندی حق تایی  سرنوشت مردم را به رسمیت

قرردره سیاسرری بایسررتی از آن مررردم باشررد. در ایرر  رونررد وی هرگونرره اعمررال زور چرره از سرروی   

نمایرد و ضرم  بره رسرمیت شرناخت  نظرر       کننردگان را نفری مری   شوندگان و چه حکومتحکومت

 ورزد.نیز تأکید می هااکثریت مردم، بر حقو  اقلیت
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 اندی مبارزة خشونت پرهیز در اندیشة گ
تاریخ امروز مبارزاه بدون خشونت جهان وامدار جنبش گاندی در هند اسرت. وی تاریر  اصر     

جویرد. بنرابرای    سیاسری خرویش از آن بهرره مری     ةگستراند و در مبارزآهیمسا در آیی  هندو را می

رسرد.  گاندی ضرروری بره نظرر مری     ةشناخت جایگاه آهیمسا و ارتباط آن با دیگر مفاهیم در اندیش

باشد. عرذا لازم اسرت   کی از مفاهیمی که در تفکر او راباه نزدیکی با آهیمسا دارد، ساتیاگراها میی

نقست راباه میان آهیمسا، ساتیاگراها و حقیقت که عنصر مرکزی جهان بینی گاندی اسرت تبیری    

 توان گفت که ساتیاگراها مسیری بهمی . به طور خلاصهه شودگردد و س،س به عدم خشوه پرداخت

، آهیمسا 1سمت غایت حقیقت است که وسیله و شرط لازم برای یک ساتیاگراهی )طاعب حقیقت(

 یا عدم خشونت است. 

 

 ساتیاگراها 
: 1379)جهرانبگلو   گیرد که در سانسکریت به مانای هسرتی اسرت  نشأه می 2ساتیاگراها از ریشه ساه

اصالاحی بره مانرای    ةواژه از جنب اعفظی به مانای پایداری در حقیقت است. ای و از نظر تحت (75

ابرداع ایر  مفهروم توسر       تاریقنرة  .(196: 1343 )گانردی آمیز در راه حقیقرت اسرت   مبارزه مساعمت

جهت نامگرذاری   1906گردد، زمانی که در س،تامبر گاندی به مبارزاه او در آفریقای جنوبی برمی

گویرد:  یب داد. وی در ای  مورد مری اش ترترا در روزنامه ایجنبش هندیان مقیم آن کشور مسابقه

ی ای  کشور، به مده هافریقای جنوبی برای نشان دادن قدرتی که هندیآاصالاح ساتیاگراها در »

م  انتقاب شد تا آن را از جنبشی که در آن زمان در انگلستان و از طرف هشت سال به کار بستند، 

فت، متمایز سرازم. مقاومرت منفری بره     یادر آفریقای جنوبی تحت عنوان مقاومت منفی گسترش می

سلاح ضایفان تلقی شده و استفاده از نیروی فیزیکی یا خشونت را بررای دسرتیابی بره اهرداف      ةمثاب

سرلاح نیرومنردان بردون کاربسرت       کره سراتیاگراها بره مثابرة    دارد. در صورتیخود، از نظر دور نمی

 . (75: 1379)جهانبگلو « خشونت در هر شک  شناخته شده است

                                                                                                                     
 پیروی قانون ساتیاگراها .1

2  . Sat 
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گرایری  همکاری، مدارا و کثرره در تاری  ساتیاگراها مفاهیم مهم دیگری چون آهیمسا، عدم

گنجد که در میران مفراهیم مزبرور آهیمسرا، جروهره و کرانون اندیشره سراتیاگراها را         مذهبی نیز می

سازد. آهیمسا یا عدم خشونت شرط لازم پویش مسیر حقیقت اسرت و دارای باردی مانروی در    می

. از سروی دیگرر مهاتمرا بره     اسرت اندی است، چناننه در اصول هندوئیسم نیرز همینگونره   گ ةاندیش

بقشرد. وی  همکراری و مردارای مرذهبی نیرز جنبره دینری مری       یانری عردم   ،اجزای دیگر ساتیاگراها

افزایرد:  و می «کنمنمی همکاری شری هیچ با و کنممی همکاری است نیک هرچه با م »گوید: می

 دینری  ةقرو  کره  شوممی سیاست وارد جایی تا چون کردم عرضه دی  قاعب در را همکاریعدم م »

حکرام انگلیسری    ةبا ای  استدلال است که سر باز زدن از قوانی  ظاعمان .(189: 1372)کیا  «ب،روراند مرا

سراتیاگراها تکیره او برر مرنش      ةشرمارد. رویکررد آیینری دیگرر گانردی در حروز      هنرد را مجراز مری   

قرانون طلایری،   »نویسرد:  اص  نیز ریشه در متون بزرگ مانوی هنرد دارد. او مری  مداراست، که ای  

ی و از یر یکسانی نداریم و هینیک حقیقرت را جز  ةما عقید ةزیرا هینگاه هم مدارای متقاب  است؛

بنررابرای  سرراتیاگراها مسررتلزم داشررت  مررنش   (. 76: 1379)جهررانبگلو « زوایررای متفرراوه نقواهررد دیررد 

ة زیرا کره از یرک سرو در اندیشر     ؛آموزه مدارا در برابر اعتقاد دیگران است گرایی مذهبی وکثره

اند. مذاهب جهان، حقیقی و در عی  حال ناقص و ناتمام ةگاندی، کمال مقتص خداوند است و هم

داند که بسیار از دیدگاه او مذمت شده است. تاصب مقاب  مدارا را تاصب می ةاز سوی دیگر نقا

خشونت شرط لازم ساتیاگراها اسرت  و همانگونه که ذکر شد کیش عدم  خشونت استآفت عدم 

. با توجه به ایر   استماناست. بنابرای  اص  مدارا از ای  نظر نیز مستدل که بدون آن، ای  تفکر بی

گزاره که بنیان ساتیاگراها رسیدن به حقیقت است و گاندی وسیله رسیدن به آن را کیش آهیمسا یا 

های ای  دو مفهوم یافرت کره دعیر     ی زیادی میان ویژگیهاتوان شباهتند، میداعدم خشونت می

امان حقیقت بر عدم خشونت است. مفهوم ساتیاگراها، آهیمسا و عدم آن استوار شدن جویندگی بی

آورده و در قاعرب  سیاسی را با رعایت اص  مدارای مذهبی در کنرار هرم گررد     ةهمکاری در مبارز

دهد. به عباره دیگر آهیمسا اندیشه کانونی و عدم همکاری، کرنش  ن مییک جنبش سیاسی ساما

 ةآیرد تلفیقری از مبرارز   گیرری آن برمری  پیرامونی در ساتیاگراهاست، که چناننه از تاریقنه شرک  

ی آهیمسا از نظر گاندی ضروری هاسیاسی با پویش مانوی است. بنابرای  بررسی تاری  و ویژگی

 رسد.به نظر می

 ر اندیشه گاندیآهیمسا د 
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ترکیبی از مفهروم سانسرکریت   است کار گرفته هب آن را واژه آهیمسا که گاندی برای عدم خشونت

ماتقد است عدم خشونت قدرتی اعهی  . گاندینفی استمانای هب "آ"مانای خشونت و هب "هیمسا"

 ترر خداگونره  یم،یرا بیشرتر در  نمرا  آن مرا  کره  عدم خشونت با خدا همراه است، هر اندازه»است: 

تروان  بنرابرای  مری   .((Gandhi 1943: 23 «کامر  شرویم   خردای  توانیم تبدی  بره نمی هرگز اما شویممی

ی عدم خشونت )آهیمسای( گاندی را در ای  نوع نگرش مشاهده نمود. از یک سرو دیردگاه   هاپایه

نیروی بشری و  عرفانی او بر عشق و ملایمت بنا شده و از دیگر سوی عدم خشونت را قدرتمندتری 

 .((Gandhi 1943: 23پندارد ها میبه عباره بهتر حلول قدره اعهی در میان انسان

آهیمسا بر حق حیاه دیگرر موجروداه زنرده بسریار تأکیرد کررده و هرگونره سرلب حیراه از          

نماید. اگرچه در مواردی نظراه مهاتما با ای  تفسیر از آهیمسا متفاوه دیگری را به شده نهی می

شمرد، وعیک  رعایت ای  اص  را وجهه همت در مواردی موجه میرا و او خشونت یا کشت  است 

ز واژه سانسکریت آهیمسا بهره ا 1خود ساخت. گاندی عمدتا  به جای ماادل انگلیسی عدم خشونت

 به خشونت عدم از او در  که بود آگاه واقایت ای  از برد و مانایی وسیک از آن افاده نمود. مهاتما

 خشرونت  عدم مناقی ةجاذب از است ممک  که دارد همراه به ماورایی مفاهیمی غایی، ارزش نوانع

 عقلانری  روح خشرنودی  بررای  تلاش نمود خشونت، عدم خود از تاری  مورد در بنابرای ،. بکاهد

ئیرد نمرود   أت مناقری  کراملا   دلایر   به توانمی را خشونت عدم آلایده که کند اعلام خویش، زمانة

(Prakashan 1982: 40.)  رو عردم خشرونت را اصرلی جهانشرمول و اخلاقری برشرمرد کره ورای        از ای

کلری گانردی   تری  هدفش تحقق عداعت است. به طورکند و بزرگملیّت، جنسیّت و س  عم  می

هندوئیسم رشرد   ةآن از طرفی در اندیش ةنماید که ریشای تاری  میآهیمسا را به صوره گسترده

ی آن از سوی دیگر در فضای مدرن قرن نوزدهم و بیستم با تأسری از اندیشرمندانی   هایافته و شاخه

خرویش قررار    ةچون توعستوی، ثورو و راسکی  نمو یافته است. وی عدم خشرونت را کرانون مبرارز   

ساتیاگراها هموار نمود. آننه دیدگاه گاندی را در مورد  ةداده و مسیر حرکت آن را در قاعب فلسف

شد، به دارد، نقشی بود که برای آهیمسا در رسیدن به حقیقت قائ  میور کام  بیان میآهیمسا به ط

 بره  دانست. بره همری  دعیر  ایر  اصر      نحوی که حقیقت و عدم خشونت را دو روی یک سکه می

 پلید، تفکر ةواسا به آهیمسا اص . است فیزیکی خشونت از انحصاری خودداری از ترمثبت مراتب

                                                                                                                     
1  . Nonviolence 
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آسریب   دنیروی،  نیازهرای  بره  دیگرری و علقره انسران   سوء نیت نسبت بره   نفره، غ،درو ناروا، ةعجل

عبارتنرد از: حسر  نیرت، از    طرور مقتصرر   هگانردی بر   ةی آهیمسا طبق اندیشهاخواهد دید. ویژگی

 خودگذشتگی، عشق، استقبال از خار، پذیرش مرگ در صوره ضروره، شجاعت )فقدان ترس(

(Prakashan 1982: 48). 

  

 1وّجهخشونت م 
از نظر گاندی، انگیزه یکی از اصول مهم در تمیز هیمسا از آهیمسا است. فقدان انگیزه صردمه زدن  

ی تمییرز آهیمسرا از هیمسرا    هرا تواند یکی از مرلا  از خودپرستی می رهاییو حس  نیت و داشت  

را  ی شاخص در ایر  مرزبنردی، مسرأعه دفراع اسرت. گانردی سره راه دفراع        هاباشد. از جمله انگیزه

شمارد که در میان آنها استفاده از عدم خشونت بهتری  راه ممکر  اسرت. همانگونره کره بیران      برمی

شد، آهیمسا مبتنی بر شجاعت و تحمّ  رنر  بره منظرور از میران برداشرت  خارا و بردی اسرت و بره          

د نگرد. فرد پیرو آهیسما بایستی درد و رن  و یا حتیّ مررگ را برر خرو   بقشش می ةخااکار به دید

ب،سندد، تا دشم  خویش را آگاه سازد و موجب بیداری قلب و فارتش شود. بنابرای  روش  است 

کرره اگررر اقرردامی خررارج از ایرر  شرررای  انجررام گیرررد، آهیمسررا نیسررت. مهاتمررا راه دوم را دفرراع     

را بر بدتری  و سومی  شک  دفاع که تسلیم یا فررار از روی تررس اسرت    داند و آنآمیز میخشونت

چنان در دیدگاه گاندی مذمت شرده  تسلیم از روی ترس آن (Prakashan 1982: 47).شمارد میارجح 

. به طور کلی وی سه نوع انگیزه از اعمال خشونت، حتیّ خواندرا بدتری  راه ممک  میآن است که

ماتقرد اسرت حفر  جران انسران در برابرر       گانردی  شرمارد:  وره انجام قت  نفس، را مجاز مری درص

 کشرت   بردون  یا موجوداه دیگر لازم است. بدیهی است کره بشرر   هاگر از جانب انسانخاراه دی

 بهداشت به عنوان نمونه، حف  نماید. حف  جانش را تواندنمی تهیّه غذایش برای زندگی از شکلی

 اسرت وعری   خشونت گرچه ای  عم  و اشکاعی از حیاه نباتی دارد. هابه از بی  بردن میکروب نیاز

ر، هرا حیواناه وحشی، سگ های دیگری از جمله حملةآید گاندی نمونهه حساب میوظیفه ب یک

آننه در نگرش مهاتما حائز اهمیت است،  دارد.مارهای سمی و از ای  قبی  رخدادها را نیز بیان می

گاندی قت  نفس فرد شروری که قصد جان انسانها را . استدیدگاه او به قت  نفس در موارد خاص 

گانردی همننری  قتر      (Prakashan 1982: 41).داندا راه توق  او کشت  اوست را مجاز میکرده و تنه

                                                                                                                     
1 . Justified 
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ی که قادر بره دفراع از خرویش نیسرت را در صرورتی      قیمومیت تحت صغیرنفس در دفاع از جان فرد 

 ددانررد کرره برره غیررر از قترر  متجرراوز راه دیگررری برررای دفرراع از وی وجررود نداشررته باشرر مجرراز مرری

(Prakashan 1982 : 42)    همننی  دفاع از شرف فرد تحت تکف  در مقاب  متجاوزی که فق  با کشت

 (. (Prakashan 1982 : 43 شود مجاز استمتوق  می

 

 امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونت رویکرد تشابهات
دارد:  ریشه در نگاه ای  دو اندیشمند به مفراهیم زیرر   امام و گاندی خشونت پرهیز در اندیشة ةمبارز

قدره؛ هدف از کسب قدره؛ جایگاه انسان؛ جایگراه مرردم؛ و مشرروعیت. در نگراه امرام قردره       

 ةهمر مالق متالق به خداوند اسرت. قردره سیاسری نیرز در طرول قردره خردا قررار دارد. بنرابرای           

 ةاند و افراد تنها بایستی ترابک احکرام خداونرد باشرد و نره تحرت سریار       ها مقهور قدره اعهیقدره

شناسی امام سلاة انسان نانسان در نگاه امام حام  روح خداست و بنابرای  در انساهای دیگر. انانس

شود و هرم سرلاة خرارجی. امرا از     بر انسان مارود است. در ای  رویکرد هم استبداد داخلی نفی می

 آنجا که انسان و مردم موضوع قدره هستند، هم مسأعه کرامرت انسرانی و هرم مشرروعیت سیاسری     

کنند. بنابرای  در شیوة مبارزاتی امرام خمینری خشرونت جایگراهی نردارد؛ زیررا       موضوعیت پیدا می

خشونت نافی کرامت انسانی است. حتی در رویارویی برا یرک حکومرت غیرمشرروع امرام کراربرد       

 داند. خشونت را مجاز نمی

: دانرد ادر مالرق مری  خدا را قنگاه گاندی به قدره بسیار شبیه نگاه امام به قدره است. گاندی 

. در ایر  دیردگاه نیرز سرلاة انسران برر       «هیچ چیز در ای  جهان ملک ما نیست، جمله ملک خداییم»

شود. انسان در نگاه گاندی جزیی از روح مالق حراکم برر جهران اسرت. بنرابرای  در      انسان نفی می

د اسرت. در ایر  رویکررد    شناسی امام سلاة انسان بر انسان ماروشناسی گاندی نیز مانند انسانانسان

شرود. در ایر  دیردگاه نیرز از آنجرا کره انسران و مرردم         نیز استبداد داخلی و سلاة خارجی نفی مری 

کننرد.  موضوع قدره هستند هم مسأعة کرامت انسانی و هم مشروعیت سیاسی موضوعیت پیدا مری 

نی است کره در  در شیوة مبارزاتی گاندی خشونت جایگاهی ندارد؛ زیرا خشونت نافی کرامت انسا

حقیقت جزیی از روح مالق حاکم بر جهان است. حتی در رویارویی برا اسرتامار انگلریس گانردی     

 داند.کاربرد خشونت را مجاز نمی
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سازی بررای سرااده دنیروی و اخرروی انسران اسرت.       هدف از کسب قدره در نگاه امام زمینه

اهت دارد. او ماتقد است که هردف  هدف از کسب قدره در نگاه گاندی نیز بسیار به نگاه امام شب

از کسب قدره خدمت به همة موجوداه است و خدمت به موجوداه خدمت بره خداسرت. واژة   

خواهرد بلکره   موکشا در متون ودایی به مانای رستگاری است. گاندی قدره را برای قردره نمری  

ومت مرردم(  )آزادی، استقلال و حک سواراج و سوادشیماتقد است کسب قدره برای دستیابی به 

است. در حقیقت کسب قدره در نگاه گاندی برای کسب استقلال از سلاة بیگانه در باد جماری  

و رهایی از سلاة انسان بر انسان به منظور آزادی فرد و جمرک از قیرود و نهایترا  دسرتیابی بره موکشرا       

ااده )رستگاری( است. ای  دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه امرام اسرت کره کسرب قردره را بررای سر       

 خواهند.دنیوی و اخروی انسان می

 

 های رویکرد امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونتتفاوت
کار گرفته های بهتری  تفاوه رویکرد امام و گاندی به عدم خشونت عباره است از تاکتیکعمده

ت پرهیرز  عباره دیگر به عحاه نظری هر دو اندیشرمند بره مبرارزة خشرون    شده در روند مبارزاه. به

کره گانردی از   اعتقاد دارند، اما در حیاة عم  امام خمینی عمدتا  به بسی  مردمی ماتقدند در حراعی 

کند. دومی  تفراوه در رویکررد امرام    ابزارهای گوناگونی برای دستیابی به هدف نهایی استفاده می

ینری و  خمینی و گاندی مرتب  است با مرحلرة پرس از کسرب قردره. گرچره در دیردگاه امرام خم       

گاندی کسب قدره هدف نیست، بلکه کسب قدره هدفی برای سرااده اسرت، امرا در دیردگاه     

کره در رویکرری گانردی    گرذرد در حراعی  امام نهایتا  سااده از مسیر اسرتقرار حکومرت دینری مری    

ت. در دیردگاه  استقرار حکومت دینی جایگاهی ندارد. سومی  تفاوه مربوط به اعمال خشونت اس

که در دیدگاه )مبتنی بر شریات( طبق ضوابای مجاز است در حاعی «مشروع»شونت امام خمینی، خ

شرود. چهرارمی  تفراوه    )مبتنی بر اصول امانیستی( طبق ضوابای مجاز می «موجه»گاندی خشونت 

کره رویکررد امرام    مربوط به رویکرد امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونت اسرت؛ در حراعی  

م خشونت رویکردی فقهی و دینی است، مهاتما گاندی ضرم  اسرتفاده از   خمینی به خشونت یا عد

 متون مقدس هندو برای تبیی  دیدگاهش، رویکردی سکولار و امانیستی دارد. 

 

 گیری نتیجه
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مبتنی بر عدم خشونت  ةمهاتما گاندی در مبارزه برای کسب استقلال از استامار بریتانیا روش مبارز

بندی و در کنش سیاسی خویش به کرار  صوره «ودا»هندویی از جمله را با بازخوانی کتب مقدس 

امرام   خشرونت پرهیرز شرناخته شرده اسرت.      ةعنوان بنیانگرذار روش مبرارز  هرو گاندی ببست. از ای 

قرب داد. گرچرره  در اسرلام در قررن بیسرتم ع    پرهیرز  خشرونت  ةگرذار مبرارز  تروان بنیان خمینری را مری  

امام نشران داد   ةاما روش مبارز ؛دی  شمشیر و جهاد مارفی کننداند اسلام را مستشرقی  تلاش کرده

چره  : کنرد انسانی عدول نمی-فت است و حتی در مبارزه با خصم نیز از اصول اسلامیأاسلام دی  ر

 هبرا توجره بر    در مواجهه با خصم داخلی )رژیم شاه( و چه در مقابله با خصم خارجی )رژیم صدام(.

امام و گاندی ریشه در نگاه ای  دو اندیشمند به قردره،   خشونت ی ای  پژوهش روش عدمهایافته

امام و گانردی متفراوه اسرت امرا      انسان و مردم دارد. اگرچه مبانی و منابکهدف از کسب قدره، 

. گاندی بر ای  اعتقاد است که است شناسی هر دو متفکر بسیار به هم نزدیکهستی شناسی و انسان

هریچ  »گویرد:  اندی در جمله ماروف خود میو جاری است. گ هستی ساری ةیک روح کلی بر هم

الا  قةتسق  مر  ور وما»ای  جمله بسیار شبیه آیه  «.کندفی بدون ارادة او )خدا( سقوط نمیشاخه عل

ای از روح کلی حاکم  هستی است. بنرابرای   ه. گاندی ماتقد است روح هر انسان ذرّاست 1«تالمها

یر موجه علیه خداوند و علیه خویش است. ای  تفسریر از قتر  و   خشونت علیه هر انسانی خشونت غ

امام از خشونت و قتر  نفرس    است بسیار شبیه تفسیر «ودا»که مبتنی بر بازخوانی گاندی از  خشونت

 مَر ْ  وَ جَمِیارا   اعنَّاسَ قَتَ َ فَکَأَنَّمَا الأَرْضِ فیِ فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیرِْ نَفْسا  قَتَ َ مَ  »ة ذی  است: مبتنی بر آی

 . 2« جَمِیاا  اعنَّاسَ أَحْیَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَاهَا

امرام و گانردی حتری در     مشرروع از دیرد    دو دیدگاه، خشرونت و قتر  نفرس غیر   با توجه به ای

هرای زیرادی دارد. از جملره هرر دو     نگاه امام و گاندی به مبارزه مشرابهت کوران مبارزه جایز نبود. 

کننرد، عردم   مری  بنردی ی دینری صروره  هرا با توجه به آمروزه را عدم خشونت  اندیشمند خشونت و

عنروان  هخشونت پرهیز را ب ةروش مبارز :کنندمی حول محور قدره، انسان، مردم تبیی  خشونت را

داننرد، ماتقدنرد   مری  را جرایز و خشونت موجه کنند، خشونت مشروع می روش اصلی مبارزه تجویز

                                                                                                                     
 (.59)اناام: « داند[ آن را م افتد مگر ]اینکهو هیچ برگ  فرو نم ».  1

 مرردم  همرة  گروی   که است چنان بکشد، -زمی  در فسادى[ کیفر به] یا قت ، قصاص به جز -را کس  کس هر».  2

 (. 32)مائده: « است داشته زنده را مردم تمام گوی  که است چنان بدارد، زنده را کس  کس هر و. باشد کشته را
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خشرونت  نقرش مهمری در اعمرال     ،مند باشد، و انگیزهبایستی ضاباه که استفاده از خشونت مشروع

هرایی نیرز در دو نگراه ایر  دو     رغم تشابهاه فو ، تفراوه علی کند.مشروع در دیدگاه آنها ایفا می

اعهی را مد  ةانگیز ،امام در اعمال خشونت مشروع اندیشمند به خشونت و عدم خشونت وجود دارد.

اعهی تا حدودی به اومانیسم در ای  زمینره   ةدی نیز با در نظر داشت  انگیزکه گاننظر دارند در حاعی

 دانرد، می سیس حکومت دینی را واجبأت کند. امام خمینی در نگاه به قدره نهایتا گرایش پیدا می

به سکولاریسم ماتقد است. روش مبارزاه امام خمینی نشان داد کره اسرلام دینری     اما گاندی نهایتا 

 و در بنای حکومت متکی به مردم است.  خشونت پرهیز
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